	چكيده: يكي از مسائلي كه در بحث نبوت مطرح می شود، عصمت انبيا (ع) است.«عصمت» در لغت، به‌ معانيِ «دفع‌کردن»، «نگاه داشتن»، و «وسيله نگاهداري» به‌كار رفته است كه مي‌توان آن ها را در واژه «بازداشتن» خلاصه نمود. اين لفظ با مشتقاتش، سيزده ‌بار در قرآن كريم به كار رفته است؛ اين كلمه از نظر ريشه لغوي، در قرآن هم به همان سه ‌معناي فوق به‌كار گرفته شده است كه براي نمونه مي‌توان به آيات: «67 ، المائده»، «32 ، يوسف (ع)»، و «43 ، هود (ع)» اشاره نمود. در اصطلاح نيز، «عصمت» عبارت است از: «مصونيت گروهي از بندگان صالح خدا از گناه و اشتباه». منشأ اين مصونيت، لطف، توفيق، و تفضّلي از سوي خداي متعال نسبت به معصوم (ع) است كه موجب مي‌گردد وي از روي اختيار، و در عينِ قدرت داشتن بر انجام گناه، مرتكب معصيت و خطا نگردد. در حقيقت، علّتِ عصمتِ پيامبران، ملكه ‌اي نفساني از سنخ و نوع تقوي، عدالت، و يا علم راسخ، در روح و جان آن ها (ع) مي باشد. عصمت انبياء، گر چه در کتب کلامی با دلايل مختلف به اثبات رسيده است، اما ظاهر بعضی از آيات قرآن کريم، در تضاد و تناقض با آن می باشد. آياتي كه به نحوي در بر دارنده واژه هايي همچون «غُفران، ضلالت، ذَنب، وِزر، و نِسيان» بوده، و يا به ظاهر، شامل توبيخ ها، تهديد ها و عتاب هاي الهي نسبت به پيامبران سلف (ع) و حضرت رسول اكرم (ص) مي باشند.با توجه به دلايل قطعیِ عصمت، اين آيات، نيازمند تفسير و تأويل هستند. برای مثال، استغفار و توبه، بسته به ميزان قرب و منزلت آدمی معنای متفاوتی می يابد، به گونه ای كه نه تنها در مورد حرام های شرعی، بلكه درباره اعمال پسنديده ای كه برای مقرّبان ِدرگاه الهی ناپسند است نيز می توان از توبه و مغفرت سخن گفت. همچنين، آياتي كه به ظاهر شامل سرزنش ها، تهديد ها، و نکوهش های خداوند متعال، نسبت به رسول گرامی اسلام (ص) مي باشند، در حقيقت، تهديدِ کافران و منافقان، مشرکان، و مسلمانانِ سُست ايمان است كه به ظاهر، خطاب به پيامبر رحمت (ص) نازل شده اند. 

	خلاصه محتواي پايان‌نامه(يا خلاصه فهرست مطالب): مقدمه/ کليات تحقيق/ فصل اول: کليات/ عصمت در لغت/ واژۀ عصمت در قرآن/ اصطلاح عصمت در کلام ‌انديشمندان مسلمان/ دلايل عصمت/ مهمترين دلايل عقلی بر عصمت/ بارزترين اَدلّه نقلی (قرآنی) بر عصمت نبوی/ مراتب و درجات عصمت/ عصمت انبياء (ع) در مرحله تلّقی وحی و رساندن آن به مردم/ عصمت رسولان (ع) از ارتکاب معاصی/ عصمت فرستادگان الهی (ع) در کارهای عادی/ اوقات و زمان های عصمت/ اَنواع و اَقسام عصمت/ عصمت کرداری (اعمالی و اخلاقی)/ عصمت گفتاری (قولی و فتوايی)/ عصمت پنداری (اعتقادی و فکری)/ فرستادگان و منتخبين خداوند متعال، از ترک اَولی هم مصونند!/ خلاصه و جمع بندی از بحث/ فصل دوم: بررسی آياتی که شامل الفاظ به ظاهر دالّ برگناه، گمراهی، فراموشی، و ترديدِ رسول گرامی اسلام / رسول گرامی اسلام و طلب آمرزش برای گناهان خود! (المؤمن: 55)/ تقرير اشکال/ عمدۀ نظرات مفسرين مسلمان درباره آيه مورد بحث:/ ای پيامبر، از گناهان خود طلب عفو و غفران نما/ ای پيامبر، از آن گناهِ سهوی [که فقط خدا می‌داند و خودت] استغفار کن/ ای پيامبر، برای ترک اَولی ‌های خود، طلب بخشش نما/ ای پيامبر، از گناهانِ قبل از نبوّت خود، طلب بخشايش و عفو کن/ نقد و بررسی/ ای پيامبر، از وارد ‌شدن تمايلات بشری بر قلبت، آمرزش بخواه/ نقد و بررسی/ ای پيامبر، برای گناهِ [انجام نداده‌ات] استغفار کن/ نقد و بررسی/ ای پيامبر، برای گناهان امّت خويش، طلب غفران و بخشش نما/ نقد و بررسی/ ای پيامبر، از گناهانی که مشرکين، بر دوش تو می‌پندارند، استغفار کن/ نقد و بررسی/ ای رسول، با اهتمام به استغفار، طلب ثوابِ بسيار و درجات بالاتر نما/ بررسی و تحليل/ خلاصه و جمع بندی از بحث/ رسول الله و آمرزش خواهی برای گناهان خود و مومنين! (محمّد:19)/ تقرير اشکال/ عمدۀ نظرات انديشمندان مفسّر مسلمان درباره آيه مورد بحث/ خطاب به پيامبر است، ولی منظورِ خداوند، امّت او می‌باشد/ نقد و بررسی/ خطاب به پيامبر است برای طلب بخشش از ترک اَولی ‌های خويش/ خطاب به پيامبر است مبنی بر اينکه: از گناهان گذشته و آينده ‌اَت، استغفار کن/ نقد و بررسی/ خطاب به پيامبر است که: هميشه به ياد خدا باش تا به «انقطاع» نايل گردی/ بررسی و تحليل/ خلاصه و جمع بندی از بحث/ پيامبر اکرم و گناهان گذشته و آينده! (الفتح: 1و2)/ تقرير اشکال/ تفسيرهای گوناگون مفسرين قرآن از اين آيات/ واژه‌ های «غُفران» و «ذَنب» در معنای متبادر به ذهنِ آن/ معانی اصيل و ريشه‌ای اين لغات/ تا خداوند گناهان امّت تو را (در گذشته و‌ آينده) بيامرزد/ تا خداوند گناهان گذشته و آيندۀ شيعيانِ علی (عليه السلام) را بيامرزد/ تا خداوند گناهان (يا گناه) آدم و حوا (عليهما السلام) را بيامرزد/ تا خداوند گناه پدرت حضرت ابراهيم و گناهان انبياءِ پس از او را بيامرزد/ تا خداوند گناهان صغيرۀ عمدی و سهوی تو را بيامرزد/ تا خداوند ترک اَوْلی ‌های تو را ببخشايد/ نقد و بررسی/ تا خداوند گناهان گذشته و آينده‌اَت را (که خودت قبول داری) بيامرزد/ نقد و بررسی/ تا خداوند رضايت، محبّت، و رحمت خود را شامل حال تو کند/ نقد و بررسی/ تا خداوند تو را مورد تعظيم و تکريم و اِمتنانِ خود قرار دهد/ نقد و بررسی/ تا خداوند پی آمدِ وَخيم و ناخوشايندِ تبليغ تو را از بين ببرد/ بررسی و تحليل/ در جريان صلح حديبيه ـ که زمينه ساز فتح مکه شد ـ چه اتّفاقی افتاد؟/ خلاصه و جمع ‌بندی از بحث/ نبیّ مُکرّم اسلام و گناهان کمر شکن! (الانشراح: 2و3)/ تقرير اشکال/ اَهَمّ برداشت ها و تفاسير مفسرينِ مسلمان از آيات مزبور/ منظورِ خداوند، گناهان پيش از نبوّت آن حضرت بوده است/ مقصودِ خدای متعال، گناه شرکِ پيش از نبوّتِ آن حضرت بوده است/ نقد و بررسی/ مرادِ خدای عزّوجلّ، گناهان امّت رسول الله است/ نقد و بررسی/ و ما سنگينیِ غمِ تو را از اين که نمی‌دانستی وحی چيست از جانت زدوديم/ نقد و بررسی/ و ما عجز و ناتوانی تو را نسبت به هدايت قوم گمراهت، بر طرف نموديم/ نقد و بررسی/ و ما غمِ ناشی از وفات ابی طالب و خديجه را از قلب و روحت برداشتيم/ نقد و بررسی/ و ما با شکافتن سينه تو در شب معراج، امراض روحی را از جانت خارج کرديم/ نقد و بررسی/ و ما سنگينیِ طاقت ‌فرسای رسالت را،  از شانه‌ات برداشتيم/ بررسی و تحليل/ خلاصه و جمع‌ بندی از بحث/ رسول مُکرّم اسلام (صلی الله عليه و آله) و گمراهی! (الضحی: 7)/ تقرير اشکال/ واژه ‌شناسی لغت «ضالّ» و مادۀ «ضلّ»/ اهمّ گفتار مفسران مسلمان، ذيل آيه کريمه/ و تو را کافر يافت، پس به توحيد، هدايتت کرد/ و تو را فراموش کار يافت، پس ياد آوری‌اَت نمود/ و تو را نسبت به تجارت ناآشنا يافت، پس به .../  نقد و بررسی/ و تو را نسبت به اينکه: پيامبر خواهی شد، غافل ديد، فلذا آگاهت کرد/ نقد و بررسی/ و تو را متحير يافت در اين که: چگونه به تبيين قرآن بپردازی؛ پس.../ نقد و بررسی/ و تو را در ميان قومت، ناشناخته يافت، پس آنان را به سوی تو، هدايت فرمود/ نقد و بررسی/ و تو را در حالی يافت که مسير خانه خود را گم کرده بودی، پس .../ نقد و بررسی/ و تو را نسبت به حقيقت ايمان و قرآن ناآشنا يافت، پس.../ بررسی و تحليل/ تفاسير و برداشت های دبگر از آيه شريفه/ و تو را در صحرای الوهيت سرگردان يافت و آنگاه به مستی معرفة الله رسانيد/ و تو را در جهت شناخت قدر خودت غافل ديد، پس به عُلُوّ مقامت، توجّه داد/ و تو را نسبت به محبّت خدا ناآگاه يافت، پس .../ و تو را نسبت به راه هجرت از مکّه به مدينه نابَلَد ديد، پس .../ و تو را از روش گمراهان، گمراه يافت، فلذا .../ و تو را ناآشنا به راههای آسمان ديد، پس در معراج، آنها را به تو شناسانيد/ و تو را طالبِ قبله‌ای مستقلّ يافت، در نتيجه، قبله ای ويژه برايت در نظر گرفت/ و تو را ديد که در اظهار دين خود تقيه می‌کنی، پس، آن را آشکار فرمود/ و تو را چنين يافت که جبرئيل را نشناختی، پس ميان تو و او، اُلفت ايجاد کرد/ و فرد گمراهی، تو را يافت، در نتيجه، تو او را هدايت نمودی/ خلاصه و جمع‌ بندی از بحث/ پيامبر گرامی اسلام و فراموش کاری! (بررسی سه آيه)/ تقرير اشکال/ اهمّ اقوال و انديشه ‌های مفسران مسلمان، پيرامون آيه24 سورۀ الکهف/ و پروردگارت را آنگاه که عصبانی شدی ياد کن/ و هرگاه که نمازی را فراموش کردی، قضای آن را به جای آور/ و پروردگارت را ياد کن، آن زمان که هر کاری را فراموش نمودی/ و پروردگارت را به ياد آور، چنانچه يکی از دستوراتش را ترک کردی/ نقد و بررسی/ و پروردگارت را تسبيح کن، آن‌گاه که فراموش کردی «ان شاء الله» بگويی/ و هر زمان که فراموش نمودی «ان‌شاء الله» بگويی، آن را بر زبان جاری نما/ نقد و بررسی/ و هرگاه که گفتن «ان‌شاء الله» را ترک نمودی، آن را بيان کن/ بررسی و تحليل/ خلاصه و جمع ‌بندی از بحث/ تفسير مقبول ما از آيه شريفه 68 سورۀ الانعام/ بررسی و تحليل/ تفسير صحيح آيه مبارکه 6 سورۀ الاعلی/ بررسی و تحليل/ خلاصه و جمع ‌بندی از بحث/ رسول الله و شک و ترديد در قرآن! (يونس: 94 و 95)/ تقرير اشکال/ بارز‌ترين توجيهات انديشمندان مسلمان از اين دو آيه کريمه/ مراد آيه شريفه، فردی خاصّ، غير از رسول الله است/ مراد آيه مبارکه، همه انسان های شک کننده در نبوّت رسول الله هستند/ خطاب، متوجّه رسول الله است: «فان کنت فی شکّ ... (علی سبيل الفرض و التقدیر)»/ مخاطب، پيامبر گرامی اسلام است؛ ولی نه به صورت جمله شرطيّه!/ مراد، شخص رسول الله است: واژۀ «شَکٍّ» به معنای «ضيقٍ» به کار رفته است/ خطاب، به رسول الله است ولی منظور آن، دانشمندان مسيحی و يهودی است/ خداوند خواسته است از پيامبر خود اقرار بگيرد که: «لاٰ أَشُکُّ وَ لاٰ أَمْتَری»/ مراد آيه، پيامبر است؛ زيرا شک و ترديد، در دل هر بشری می‌اُفتد/ اين آيه کريمه، در شب معراج، و در آسمان ها بر آن حضرت نازل گرديد/ نقد و بررسی/ خطاب آيه کريمه، متوجّه رسول گرامی اسلام است به خاطر اين که:  ...  /  بررسی و تحليل/ خلاصه و جمع ‌بندی از بحث/ پيامبر مُکرّم اسلام و توبه‌ پذيریِ خداوند از آن حضرت! (التوبه: 117)/ تقرير اشکال/ اَهَمّ برداشت ها و معانیِ مقبولِ  انديشوران مسلمان از آيه مورد نظر/ خداوند متعال اراده کرده است که پيامبر گرامی و اصحابش، توبه نمايند/ توبه پيامبر، از ارتکاب ترک اَوْلی بوده و توبه مهاجرين و انصار از گناهان خود/ نقد و بررسی/ ارتکاب هيچ نوع گناه، خطا، اشتباه، و ترک اَفضلی از جانب پيامبر ثابت نمی‌شود/ بررسی و تحليل/ خلاصه و جمع‌بندی از بحث/ فصل سوم: بررسی آياتی که ظاهراً مشتمل بر توبيخ و تهديد، و عتاب الهی نسبت به پيامبر اکرم/ رسول الله و توبيخ گردييدن به خاطر اجازۀ بی‌تأمّل! (التوبه: 43)/ تقرير اشکال/ اهمّ اقوال، برداشت ها و معانی مذکور در تفاسير اسلامی، از آيه شريفه/ اين عتاب و توبيخ الهی، دليلی است بر صدور گناه و معصيت از رسول الله/ پيامبر اکرم، به دليل ترک اَوْلی، مورد عتاب و توبيخ خداوند قرار گرفته است/ نقد و بررسی/ توبيخ و تهديد الهی، متوجّه اجازه گيرندگانِ منافق و دروغ گو بوده/ بررسی و تحليل/ خلاصه و جمع‌بندی از بحث/ رسول اکرم و توبيخ شدن به دليل حرام کردن حلال خدا!‌ (التحريم: 1)/ تقرير اشکال/ مهمترين اقوال مفسّرين مشهور مسلمان، ذيل آيه شريفه/ اين تحريم، گناهی از رسول الله بوده که خداوند آن را آمرزيده است/ اين تحريم، با اينکه گناهی نبوده، ولی شايسته مقام رسول الله نبوده است/ اين تحريم، دالّ بر ترک اَوْلی است/ عتاب الهی، به پيامبر گوشزد می کند که بر عصمتش محافظت نمايد/ نقد و بررسی/ عتاب الهی، در حقيقت، متوجّه برخی از زنان پيغمبر اکرم است/ بررسی و تحليل/ خلاصه و جمع‌بندی از بحث/ پيامبر و توبيخ شدن به علّت روی گردانی از نابينای فقير! (عبس: 1)/ تقرير اشکال/ مهمترين اقوال تفسيریِ مفسرين مسلمان ذيل آيات مبارکه/ روی گردانی و ترش رويی از جانب رسول الله صورت گرفته/ نقد و بررسی/ خطاب، به حضرت رسول می باشد به خاطر ترک اولی/ نقد و بررسی/ عتاب الهی، متوجّه پيامبر است به علّت تمايل قلبی ايشان به سوی اغنياء/ نقد و بررسی/ بی ‌توجّهی به نابينای فقير، از فردی غير از رسول خدا صادر شده/ بررسی و تحليل/ خلاصه و جمع‌بندی از بحث/ پيامبر اکرم و توبيخ گرديدن برای ترس از غيرخدا! (الاحزاب: 37)/ تقرير اشکال/ شايع‌ترين اقوال و برداشت های مفسّرين فِرَق مختلف مسلمان، از آيه شريفه/ آن چه را که پيامبر در دل خويش مخفی می‌داشته، عشق دختر عمه خود بوده ../  نقد و بررسی/ پيامبر گرامی اسلام به خاطر ترک اولی، مشمول عتاب الهی گرديده است/ نقد و بررسی/ هيچ قرينه‌ای دالّ بر عتاب و توبيخ خداوند نسبت به رسول اکرم وجود ندارد/ بررسی و تحلسل/ خلاصه و جمع‌بندی از بحث/ پيامبر و توبيخ شدن، به علتِ تمايل به سوی مشرکان! (الاسراء: 73)/ تقرير اشکال/ بيانات و سخنان انديشوران و دانشمندانِ مسلمان در توجيه و تفسير اين آيات کريمه/ سبب نزول اين آ‌يات، آن بوده که: .../ سبب نزول، آن بوده که: .../ علّت نزول آياتِ مورد بحث، آن بوده که: .../ شأن نزول آيات، چنين است که: .../ تأويل آيه شريفه، آن است که: .../ نقد و بررسی/ اين آيات مبارکه، آن‌گاه نازل گرديد که: ... (افسانه آيات شيطانی)/ نقد و بررسی/ ظاهراً، آيات شريفه، شأن نزول ويژه‌ای که قابل اطمينان باشد ندارند/ بررسی و تحليل/ خلاصه و جمع‌بندی از بحث/ پيامبر و سرزنش شدن به خاطر زنده نگاه داشتنِ اسيران! (الانفال: 67)/ تقرير اشکال/ برجسته ‌ترين توجيهات و برداشت های مفسّران مشهور مسلمان، پيرامون آيه‌ 67 سورۀ الانفال/ اين آيه، توبيخی است از جانب خدای متعال، نسبت به پيامبر اسلام/ عتاب الهی، علاوه بر مؤمنين، متوجّه پيامبر هم می‌شود/ آيه، دلالت بر توبيخ رسول الله دارد به خاطر ترک اَوْلای ايشان/ نقد و بررسی/ تهديد، متوجّه گروهی خاص از سربازان جبهه اسلام، در جنگ بدر می‌باشد/ بررسی و تحليل/ خلاصه و جمع‌ بندی از بحث/ پيامبر و تهديد شدن به نابودی اعمال، به خاطر شرک ورزی! (الزمر: 65)/ تقرير اشکال/ آراء تفسيری صاحب نظران بزرگ مسلمان، پيرامون آيه مبارکه/ مرادِ تهديد الهی، شخص پيامبر است، به جهت شرکت خفی/ نقد و بررسی/ خطاب و مراد آيه، فقط فرد فرد مسلمانان می‌ باشد/ نقد و بررسی/ خطاب آيه، متوجّه پيامبر است، از جهت احترام الهی نسبت به ايشان/ نقد و بررسی/ مراد آيه، هم رسول الله، و هم همه مسلمانان از صدر اسلام تا قيامت می ‌باشد/ بررسی و تحليل/ خلاصه و جمع‌ بندی از بحث/ پيامبر و توبيخ شدن به علّتِ امکانِ نرساندن وحی به مردم! (هود: 12)/ تقرير اشکال/ آراء و نظرات گوناگون و گاه متناقضِ مفسران و دانشمندان مسلمان/ پيامبر، تصميم بر فرو نهادن آياتی که در آنها از بت ها عيب جويي می‌کندداشته/ رسول الله، برای مدتی از تبليغِ جانشينی حضرت علی سرباز زده است/ رسول خدا، در فکر اين بوده که آيا دعوت مشرکان را رها سازد يا نه/ پيامبر گرامی، نه در فکر ترک ابلاغ وحی بوده، و نه تصميم بر آن داشته/ خداوند، به پيامبرش فرموده: ای رسول ما، بر آزارهای مشرکان صبور باش/ خدا، به نحو استفهام انکاری، رسول گراميش را نهی فرموده است/ اين آيه کريمه، مانند آيه 67 سورۀ المائده است/ نقد و بررسی/ در حقيقت، مراد آيه، توبيخ کفّار و مشرکين می ‌باشد / بررسی و تحليل/ خلاصه و جمع‌بندی از بحث/ نکته پايانی/ فصل چهارم: نتايج و ره آوردها/

	نتايج: 1ـ «عصمت» در لغت، به ‌معانی «منع‌کردن»، «نگاه داشتن»، و «وسيله نگاهداری» به‌كار رفته است كه می‌‌توان آن را در واژه «بازداشتن» خلاصه نمود؛ [البته بازداشتن شخص خود را، و نه بازداشتن كسی او را]. اين لفظ، با مشتقاتش، سيزده ‌بار در قرآن كريم به كار رفته است كه از نظر ريشه لغوی، در قرآن نيز در همان سه‌ معنای فوق به‌ كار گرفته شده است؛ برای نمونه می‌توان به آيات: «67، المائده»، «32، يوسف»، و «43، هود» اشاره نمود. 2ـ «عصمت» در اصطلاح و در نگاه انديشوران مسلمان عبارت است از: «مصونيت گروهی از بندگان صالح خدا از گناه و اشتباه». و امّا اينكه منشأ و علّت اين مصونيّت چيست؟ در ميان دانشوران فِرَق مختلف اسلامی، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ گروهی از ايشان، آن را لطف، توفيق و تفضّلی از سوی خدای متعال نسبت به معصوم می‌‌دانند كه موجب می‌‌گردد وی از روی اختيار و در عينِ قدرت داشتن بر انجام گناه، مرتكب معصيت و خطا نگردد. برخی ديگر، آن را ملكه‌‌ای نفسانی از سنخ و نوع تقوی، عدالت و يا علم راسخ، در روح و جان معصوم می‌‌دانند. اكثر انديشمندانِ اهل سنّت ـ به ‌ويژه اشاعره ـ آن را نوعی جبر الهی دانسته، و مساوی با عدم خلق گناه به ‌وسيلۀ خدا در معصوم بر شمرده ‌اند. 3ـ برای اثبات «عصمت»، دلايل عقلی و نقلی متعدّدی را می‌‌توان اقامه نمود. مهم‌ترين دليل عقلی بر «عصمت»، چنين بيان می‌‌شود: با توجّه به نقش عظيمی كه پيامبران (علیهم السلام) در هدايت و تربيت مردم دارند، و از سويی در مسائل اجتماعی و روابط بين عالِم و متعلِّم و تربيت‌كننده و تربيت‌‌شونده وثوق و اعتماد لازم است تا تبادل فكری و تربيتی انجام گيرد و عوامل ايجاد‌كننده تنفر، انزجار و گمراه‌ كردن عملی مردم نبايد در بين باشد ـ وگرنه خلاف حكمت و غرض الهی از بعثت است ـ بنابراين، تعليم و تربيت مردم، اعتماد آنان را اقتضا می‌‌كند، و اعتماد آنان، عصمت انبيا (علیهم السلام) را؛ تا به اين وسيله، غرض از بعثت ايشان (علیهم السلام) محقّق شود. با اين توضيح، می‌‌توان پاک بودن نبی را از هر گناه بزرگ و كوچک و خطايی كه در هدف بعثت خلل ايجاد می‌‌كند و موجب عدم اعتماد و پذيرش مردم است، يا تنفّر مردم از پيامبر را در پی دارد، اثبات كرد. اين بيان، وجود خلقهای زننده و بيماريهای منزجركننده را نيز نفی می‌‌كند. در وجود پيامبر، هيچ امری كه مضرّ به رسالت اوست، نبايد وجود داشته باشد.4ـ برجسته‌ترين دليل نقلی (قرآنی) بر عصمت نبی مكرّم اسلام (صلی الله علیه و آله) كه مورد توجّه اين تحقيق و پژوهش بوده، آيۀ 33 سورۀ الاحزاب، معروف به آيۀ «تطهير» می‌‌باشد. 5ـ در نظر ما شيعيان، عصمت پيامبران الهی (علیهم السلام) در سه مرتبه و درجه، قابل بررسي و اثبات است: اوّل: عصمت ايشان در مرحله دريافت و ابلاغ وحی؛ دوّم: عصمت آنان از ارتكاب گناهان كبيره، صغيره، و نافرمانی خدای متعال در وانهادن و ترک طاعات؛ سوّم: عصمتشان از خطا و فراموشی و اشتباه و حتّی ترک اولی در كارهای عادی، فردی، و روزمره دنيوی كه ارتباط مستقیمی به حوزه تبليغ و پيام‌ رسانی آنان ندارد.6 ـ شيعيانِ اماميّه، در باب وقت لزوم عصمت انبيای الهی (علیهم السلام)، برآنند كه ايشان از هنگام ولادت تا زمان رحلت (شهادت)، معصوم و مصون از گناه، خطا، و اشتباه می‌‌باشند.7ـ پيغمبران و فرستادگان خدای متعال، دارای سه‌ نوع عصمت می‌‌باشند: الف) عصمتِ كرداری (در اعمال و اخلاق)؛ ب) عصمتِ گفتاری (در قول و فَتوی)؛ ج) عصمتِ ‌پنداری (در اعتقادات و تفكّرات).8ـ انبيای الهی و ائمه (علیهم السلام)، ترک اولی هم نمی‌‌كنند! ترک اولی بدين معنا كه فردی عاقل و دارای قوّه تمیيز و تشخيص، بين دو كار قرار گيرد و بداند كه يكی از آنها كم ‌اهميّت‌‌تر از ديگری است؛ و در انجام فعلِ افضل و اهمّ، دارای اختيار كامل باشد و در واقع مجبور به عمل‌كردن به كار كم ‌فضيلت نباشد؛ همچنين، عمل به كار اولي و افضل، هيچ‌ گونه تزاحمی با انجام نهی مولوی الهی و يا ترک امر مولوی خداوند متعال، نداشته باشد. (آن‌گاه چنين فردی) بيايد و كار كم‌‌فايده‌‌تر، و كم‌‌فضيلت‌‌تر را انجام دهد! پُر واضح است كه عاقلانِ غيرنبی و غيررسول نيز چنين كاری نمی‌‌كنند، چه رسد به فرستاده و منتخب خدای تبارک و تعالی كه داناترين و زيرک‌‌ترين انسان زمانِ خويش می‌باشد. 9ـ معنای اصلی، ريشه‌‌ای و ابتدايی واژه «ذنب»، پیآمد وخيم و ناخوشايند هر كاری می‌‌باشد؛ چه آن كار، خود ‌به خود خوب باشد، و چه بد. همچنين، لغت «غفران»، در اصلِ استعمال اوّليه، به‌ معنای «پوشاندن» و «پنهان كردن» و به تبع آن، از بين بردن است. بنابراين، هر جا كه اصطلاح «غُفران ذَنْب» ديده می‌‌شود، نمی‌‌توان آن را به ‌سرعت و بی‌‌تأمّل، بر آمرزش گناهان، حمل كرده و ترجمه نمود؛ به‌خصوص اگر درباره پيامبران الهی و ائمۀ طاهرين (علیهم السلام) به‌كار رفته باشد. مثال برجسته و بارز اين مدّعا، آيات اوّل و دوّم سوره مباركه الفتح می‌‌باشد.10ـ پيامبران و امامان ـ عليهم ‌السلام ـ همواره در ياد خدا به‌سر می‌‌بردند و در بالاترين مراتب قرب الهی، ره می‌‌سپردند و پيوسته در اين انديشه بودند كه مبادا لحظه‌‌ای از ياد او غافل گردند. پس هرگاه اندكی از اين مرتبه والا، فروتر می‌‌آمدند و از سر نياز، به اموری همچون خوردن و آشاميدن، روابط زناشويی، و يا حلّ و فصل مسائل اجتماعی روی می‌‌آوردند، اين را گناهی بزرگ برای خويش می‌‌شمردند؛ استغفار و توبه آنان نيز از چنين اعمالی بوده كه خودداری از آنها شايسته محبّان و مقرّبان درگاه الهی است؛ بر اين اساس است كه گفته شده: «حسنات ‌الابرار سيّئات المقرّبين»؛ از اينها بالاتر، آن حضرات (علیهم السلام) از عبادات خود استغفار می‌‌نمودند و آن را «ذنبی» در پيشگاه الهی می‌‌دانستند. ضمن اينكه، استغفار آن بزرگواران (علیهم السلام)، به‌نوعی، آموزش اصحاب و ياران خويش نيز محسوب می‌‌شود. با اين بيان، آياتی مانند: «55، غافر (المؤمن)» و «19، محمّد» ـ كه در آنها به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) دستور داده شده كه برای گناهت طلب آمرزش كن ـ به خوبی توجيه می‌گردد.11ـ با مراجعه به كتب لغت، و بررسی مادّه «وِزر» در آنها، در می‌‌يابيم كه استعمال اوّليه و حقیقی این واژه، در معنای «بار سنگین» بوده و بعدها، به دلیل آنکه گناهان نیز موجب سنگين شدنِ روح آدمی از پليدی‌ها و خباثات و آلودگیهای نفسانی می‌‌گردد، برای معاصی و ذنوب به‌ كار برده شده است؛ معنای متبادر به ذهن و متداول عرفی اين كلمه، در قرآن و احاديث، همان‌ «گناه و معصيت» است، مگر آن كه با قرينه خارجی ـ چه لفظی و چه معنوی ـ ثابت گردد كه در جايی نمی‌‌تواند به اين معانی برگشته و ترجمه گردد؛ نمونه بارز اين مسئله، آيه «وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ» (الانشراح،2) می‌‌باشد؛ لغت «وِزْر» در اينجا، به قرينه معنوی «عصمت كامله نبوی»، و نيز قرينه لفظی «سياق آيه كريمه» نمی‌‌تواند در معنای «گناه» به‌كار رفته باشد؛ بلكه به‌ معنای «سنگينی امر رسالت و نبوّت رسول الله» است.12ـ معنای مشهور و معروفِ كلمه «ضآلّ»، گمراه است كه در اذهان و افواه عموم، بار معنايی منفی را تداعی می‌‌كند. غالب مردم، به‌صورت طبيعی و بی‌‌تأمّل، از شنيدن واژه «ضآلّ = گمراه»، فردی را در نظر می‌‌آورند كه از راه دين الهی، منحرف شده است. در حالی كه لغت مذكور، خود به خود، چنين معنا و مفهومی را دربرندارد؛ يعنی اينكه: «راه» چه راهی است، از ظاهر آن به دست نمی‌‌آيد؛ بلكه بايد قرينه‌‌ای حاليه و يا قاليه برای آن اقامه نمود. مثلاً در آخرين آيه سوره فاتحه‌ الكتاب كه می‌‌خوانيم: «غير المغضوب عليهم و لا الضآلّين»، به قرينه آيه قبل آنكه می‌‌فرمايد: «اهدنا الصراط المستقيم»، گوييم: كلمه «الضآلين» به ‌معنای «گمراهان از راه دين خدا (اسلام)» به ‌كار رفته است. به همين دليل و بر اين اساس است كه گوييم: در آيۀ كريمه «وَ وَجَدَكَ ضآلّاً فَهَدي» (الضحي، 7) ـ به قرينۀ عصمت كامله نبوي ـ واژه«ضآلّاً» نمی‌‌تواند به ‌صورت گمراه از راه دين الهی، ترجمه شود. قرينه ديگر، سياق آيه شريفه است؛ چرا كه سراسر آيات اين سوره مباركه، در مقام امتنان، اكرام، و بزرگداشت نبی مكرّم اسلام (صلی الله علیه و آله) نازل گرديده است. 13ـ لغت «نِسيان» در اصل استعمال، به ‌معنای «ترک كردن» است؛ ترک كردن، ممكن است از روی عمد باشد كه در اين صورت، معادل «بی‌توجّهی» و «ترتيب اثر ندادن» به چيزی است؛ و گاهی از روی سهو و غفلت است كه در اين حالت، به ‌معنای «فراموش كردن» و «از ذهنِ انسان رفتن» ترجمه می‌شود. قرينه لفظی و يا معنوی موجود در كلام يا نوشتار، تعيين می‌‌كند كه كدام يک از اين دو معنی را بايد در نظر گرفت؛ برای مثال نسبت دادن «نسيان» به ذات اقدس الهی، به قرينه كمال مطلق بودنِ خداوند متعال، فقط می‌‌تواند به‌ معنای «ترک ‌كردن از روی عمد» و «بی‌‌توجّهی» باشد. همچنين است عصمت كامله انبيای الهی (علیهم السلام) كه قرينه‌‌ای قوی و محكم بر اين معناست. فلذا آياتی مانند آيه 24 سوره الكهف كه به رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله)، نسبتِ «نسيان» می‌‌دهد، بايد به مانند آياتی كه اين نسبت را به خدای تبارک و تعالی می‌‌دهند، ترجمه و تفسير شوند.14- قاعدۀ نحوی «استثناء»، هميشه و هر زمان برای جداكردن «مستثنی» از «مستثنی‌منه» به ‌كار نمی‌رود ـ گرچه استعمال غالب آن، در همين جهت است ـ بلكه گاهی برای نفی هرگونه استثناء از «مستثنی‌منه» استفاده می‌‌شود؛ اصطلاحاً به اين حالت، «استعمال القلّه مكان النفي» گويند. البتّه خارج كردن استعمال حقيقی يک قاعده و لفظ از معنای اصلی آن، نياز به قرينه‌‌ای قوی دارد كه از جمله اين قرائن می‌‌توان به عصمت كامله نبوی اشاره نمود. اين چنين است كه گوييم: آيه 6 سوره الاعلی، هيچ‌‌گونه دلالتی بر فراموشی و يا امكان آن دربارۀ پيامبر (صلی الله علیه و آله) ندارد. 15ـ طبق بيان قرآن كريم، وجود نازنين رسول اكرم (صلی الله علیه و آله)، مايۀ رحمت و آرامش جهانيان است. اين مسئله، دربارۀ نام و صفات گرامی آن حضرت نيز صادق است؛ به‌گونه‌‌ای كه ذكر اسم و يا يكی از صفات مبارک حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) در كنار نام مؤمنين نيز باعث ايجاد دل خوشی و آسايش قلبی آنان می‌گردد. ضمن اينكه، تأكيدی بر حضور آن جناب (صلی الله علیه و آله) در جامعه اسلامی هم می‌‌باشد. بنابراين اگر در آيه 117 سورۀ التوبه: «لقد تاب الله علي النبيّ و المهاجرين و ...» و مانند آن، ذكري از پيامبر مكرّم (صلی الله علیه و آله) می‌‌آيد، لزوماً به‌ معنای داخل بودن آن جناب (صلی الله علیه و آله) در حكم آيه نيست ـ تا با عصمت كامله نبوی در تضاد و تناقض افتد ـ بلكه، از باب شرافت بخشيدن و دل داری دادن به مؤمنين گناهكارِ توبه‌كننده است.16ـ عباراتی مانند: «عفي الله عنك»، «أصلحك الله»، «عافاك الله»، «غفر الله لك» و ... لزوماً و هميشه دلالت بر گناهكار بودن فرد و در نتيجه بخشش الهی ندارند؛ بلكه می‌‌توان آنها را از باب «دعا و درود» و «تعارفات روزمرّه» دانست؛ حتّی اين جملات، گاهی در محاورات عربی، برای بروز نهايتِ محبّت و احترام نسبت به كسی كه خيلی او را دوست دارند، به‌ كار می‌‌رود. اين مسئله، بين خداوند متعال و محبوب‌ترين خلق او ـ يعنی وجود نازنين رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) ـ نیز به خوبی نمايان و آشكار است. چنان‌كه در سوره الحجر، آيه 72 چنين می‌‌خوانيم: « لَعَمْرُكَ إنَّهم لفي سَكَرتِهِم يعمهون: به جان عزيز تو قسم (ای رسول ما)؛ قطعاً اين مشركان در مستی نادانی و جهل خود غوطه‌‌ورند». با اين قرينه و قرينه‌های ديگر (در سياق جمله و آيه)، به نيكی روشن می‌‌شود كه آيات 43 سوره التوبه و 1 سوره التحريم و مانند آن، كه ـ العياذ بالله ـ ظاهراً نشانگر توبيخ و نكوهش رسول ‌الله (صلی الله علیه و آله) می‌‌باشند، در حقيقت، برای دلداری آن پيامبر گرامی، و در جهت اِبراز دلسوزی خدای تبارک و تعالی نسبت به آن حضرت نازل و صادر گرديده‌اند؛ و در عين حال، به‌صورت ضمنی و تلويحی، و در لَفّافه و غيرمستقيم منافقان و كفار و مشركين و آزاردهندگانِ روح و روان آن جناب (صلی الله علیه و آله) را نیز سرزنش و تهديد نموده است. 17ـ برای موعظه و نصيحت يک فرد، دو شيوه وجود دارد: راه اول آن است كه از ابتدا به‌صورت مستقيم و خطابِ رو در رو، با وی شروع به سخن گفتن می‌‌كنيم؛ اين حالت، روشی معمول و پركاربرد است. ولی گاهی مستقيماً او را مخاطب قرار نمی‌‌دهيم، بلكه ابتدا زمينه‌سازی لازم را انجام می‌‌دهيم و سپس وی را مورد خطاب و احيانًا سرزنش و تهديد قرار می‌‌دهيم؛ اين شيوه، اگرچه معمول نيست، ولی كارآتر و مؤثرتر است و از فصاحت و بلاغت متكلّم ناشی می‌‌گردد. در قرآن كريم نيز اين قاعده به‌كار رفته است؛ چنان‌كه در آيات اوّليه سوره عبس، خداوند متعال برای نكوهش و عتاب آن مرد اموی، اوّل با افعال و ضماير غايب، آغاز سخن می‌‌فرمايد و آن‌گاه به ‌طور مستقيم ـ به وسيلۀ فعلها و ضميرهای مخاطب ـ به توبيخ وی می‌‌پردازد و بنابراين، كسانی كه اين آيات را متوجّه رسول گرامی اسلام دانسته‌اند، به خطا افتاده‌اند.18ـ از ديدگاه روايات، يكی از نكاتی كه در زبان‌شناسی قرآن كريم بايد مورد توجّه قرار گيرد اين است كه برخی از آيات، به شيوه «إيّاك أعني و اسمعي يا جارة» نازل شده‌اند؛ اين جمله در زبان عربی، تقريباً برابر با ضرب المثل فارسی است كه می‌‌گويد: «به در می‌گویم، دیوار تو بشنو!»؛ بر اين اساس، آياتی مانند: الزمر/ 65؛ الانفال/ 67 و 68؛ التحريم/ 1؛ الانعام/ 68 كه ظاهراً و در نگاه اوليّه خطاب به رسول الله (صلی الله علیه و آله) نازل گرديده‌‌اند در حقيقت، متوجّه مسلمانان عصر آن حضرت و به تَبَع آن، متوجّه مسلمين هر زمان تا روز قيامت می‌‌باشند.19ـ آیات شریفۀ قرآن کریم ـ که در جای خود به اثبات می رسد که بدون تحریف به دست ما رسیده ـ نه با یکدیگر, و نه با عقاید قطعی (اثبات شده با عقل سلیم)، تضاد و تناقضی ندارند. 20ـ تفاسیر شیعی, و اقوال و نظرات مفسّران اهل تشیّع از آیات مورد نظر، بر آرا و بیانات مفسّرین اهل تسنّن و در نتیجه کتب تفسیری آنان برتری و رجحان دارد. 21ـ عدم توجّه به زبان قرآن و یکپارچگی این کتاب مقدّس و همچنین رجوع نکردن به مفسّرین حقیقی قرآن ـ یعنی ائمۀ طاهرین (علیهم السلام) ـ موجب برداشت‌های نادرست و توجیهات نامعقول از بسیاری از آیات متشابه قرآن کریم می‌گردد.


